
Journal iranian political sociology 

Vol. 5, No.5, Mordad 2022 

https://dx.doi.org/10.30510/PSI.2022.338850.3387 

Analysis of the view of the first martyr about the rulings of the government and 

its rules and criteria 

Fatemeh Yari1 

Seyedeh Saeedeh Gharavi2 

 

Abstract 

The rulings of the government have evolved in three stages during the studies of the 

jurists. Thus, Sheikh Mofid and Sheikh Tusi established it in jurisprudence and the 

first martyr made a change in it, and in the light of the theories of the jurists of the 

Safavid era, its relationship with specific expediency And Imam Khomeini showed a 

comprehensive plan about it. The present study intends to study and analyze the 

theories of the first martyr about the rulings of the government by adopting a 

descriptive-analytical method. Studies show that the first martyr, in addition to 

raising jurisprudential issues in the field of expediency such as the jurists before him 

and refining his view of mixing with Sunni theories, examined other aspects of this 

issue in the form of jurisprudential rules. In this way, he gave them a general state 

and for the first time, the vile expediency proposed an independent title. He took 

new steps in recognizing the concept of expediency and dividing it into different 

types and expressed their relationship with government rulings in the form of 

jurisprudential rules and considered expediency as the basis and rule of government 

rulings and the importance of observing He also emphasized the importance of 

implementing the Shari'a rulings, and for the first time divided the purposes of the 

Shari'a into the preservation of the soul, religion, intellect, generation and property, 

and considered expediency from three angles to have three types of necessity, 

pilgrimage and perfection. 
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 معیارهای آن  و ضوابط وتحلیل دیدگاه شهید اول پیرامون احکام حکومتی 

 1فاطمه یاری

 2سیده سعیده غروی

 چکیده

بدین سان که شیخ مفید و های فقیهان، در سه مرحله تطور داشته است.در خلال بررسیاحکام حکومتی  

وسی آن را در فقه بنا نهاده و شهید اول در آن تحول ایجاد کرد و در سایه نظریات فقهااای ر اار شیخ ط

هش حاضاار پژوی طرح جامعی درباره آن نمایاند.  صفوی رابطه آن با م لحت مشخص شد و امام خمین

ی، به بررسی و تحلیل نظریااات شااهید اول در مااورد احکااام کیف  -فسیریدر صدد است با اتخاذ روش ت

مطاارح نمااودن موضااورات فقهاای در حااوزه شهید اول راالاوه باار  دادها نشان حکومتی بپردازد. بررسی

ابعادی دیگاار  م لحت نظیر فقیهان قبل از خود و پیرایش دیدگاه ایشان از اختلاط با نظریات اهل سنت،

ها حالت کلاای و های فقهی مورد بررسی قرار داد و از این رهگذر به آناز این موضوع را در قالب قارده

هااای نااوینی در راه رام بخشید و برای اولین بار م لحت راذیل رنوانی مسااتقل مطاارح نمااود. وی گااام

ر ها را با احکام حکااومتی دآن بازشناسی مفهوم م لحت و تقسیم آن به اقسام مختلف برداشت و ارتباط

و م لحت را به رنوان مبنااا و ضااابطه احکااام حکااومتی دانساات و باار   های فقهی بیان نمودقالب قارده

مرارات نمودن اهم و مهم و اجرای اخکام شرری هم تأکید داشته و نیز برای اولین بار مقاصد شرع را به 

حت را از زاویه دیگری دارای سه نوع ضااروری، حفظ نفس، دین، رقل، نسل و مال تقسیم نموده و م ل

 حاجی و کمالی دانست.

 شهید اول، حکم حکومتی، ضوابط، معیارها.  ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله  مقدمه

شااود کااه در آن ماهیاات های فقه سیاسی اساالام محسااو  ماایترین بخشاحکام حکومتی در گروه مهم

هااای ها و شرایط صدور و چند و چون روایت اولی و ثانوی، ضابطهاحکام حکومتی، ارتباطش با احکام  

گیرد. هر چند فقهای پیشین در ادوار گوناااگون تطااور فقااه از حکومتی و م لحتی مورد بررسی قرار می

اند؛ اما بدون بررسی ابعاااد این موضوع، به صورت مستقل، سخن نرانده و به صورت گذرا به آن پرداخته

توان به حقیقت امر دست یافت. فقهایی نظیاار شاایخ مفیااد، ها و سخنان پراکنده نمیمختلف همین نظریه

-مطرح کااردهشیخ طوسی، رلامه حلی، شهید اول، صاحب جواهر و امام خمینی، نظریاتی در این زمینه  

 اند. از جمله نظریه پردازان مهم در موضوع حکم حکومتی و معیارهای آن، شهید اول است.

الدیین محمد بن حامد بن احمد الدین مکی بن الشیخ شمسلله محمد بن الشیخ جمالشیخ شهید ابوربدا

هجااری و  720( متولااد پااس از سااال 3، ص  7، ج1392)موسااوی خوانساااری،    النبطی العاملی الجزینی

انااد. ق نوشااته 734قمری بوده است. هر چند بسیاری از منااابس سااال وادت ایشااان را    724حدود سال  

( شهید اول از نظر رلمی در زمان خود پیشااتاز بااود. مهااارت ایشااان در رلااوم 26، ص  ش1388)ترابی،  

-فقهی و دیگر رلوم به حدی بود که استاد ایشان فخر المحققین فرزند رلامه حلی درباره شهید اول می

 گوید:  

اونااد »موای ما امام، رلامه بزرگوار، افضل دانشمندان جهان، خورشید حق و دین، محمد بن مکی،  خد

 (4، ص 7، ج1392رمرش را طوانی گرداند.« )موسوی خوانساری،  

اند از: اللمعۀ الدمشقیۀ فی فقه اامامیه، البیان، اجوبااۀ مسااالل الفاضاال برخی از آثار این اندیشمند ربارت

یااۀ، ابن نجم الدین ااطراوی، اجوبۀ مسالل الفاضل المقداد، ااربعون حدیثا، ااربعینۀ فی المسااالل الکلام

 (104، ص 1388حاشیۀ القوارد، الدروس الشرریۀ فی فقه اامامیۀ، القوارد و الفوالد و... )ترابی،  

شهید ثانی ابعاد جدیدی از احکام حکومتی را مشخص کرده و با مطرح کردن آن در قالب قوارد فقهاای، 

حکااومتی  موضااوع احکااامهااا و نظریااات ایشااان در در آن تحول ایجاد کرد. این پااژوهش بااه نااوآوری

 اخت اص دارد

 

 

 پیشینه تحقیق
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از نظر سابقه تاریخی تمامی مسالل مربوط به حکم حکومتی بااه یااد اناادازه نیسااتند؛ بااه رنااوان مثااال، 

م لحت، تعریف احکام حکومتی از سابقه زیادتری در فقه شیعه برخوردار هستند تااا موضااوع راادالت 

های اصوا تمامی مسالل مربوط به احکام حکومتی در رنوان یا رنوانهای حکومتی و  اجتماری و روایت 

اند و فقهای شیعه به صورت پراکنده و به مناسبت پژوهش مستلی در فقه امامیه مورد بررسی قرار نگرفته

اند. حتی فقیهانی نظیر کرکی، نراقی، شیخ محمدحساان ها سخن به میان آوردهپیرامون مسالل دیگر، از آن

انااد، بااه ایاان موضااوع تر از دیگران بررسی نمودهامام خمینی که موضوع وایت فقیه را طوانی  نجفی و

 اند.چندان توجه نکرده

 ایاا نگارنااده، کتااا  و    یو در حد جستجو   نهیزم  نیانجام شده و مطالعه منابس موجود در ا  یهایبررس  با

کنون نگاشااته نشااده تااا  "ظر قرآن و سنت از من  یحکم حکومت  یگستره مبان  لیتحل"با رنوان    یانامهانیپا

 است.

 افتااهیپرور نگااارش    لیاسمار  یتوسط آقا  «یو چگونگ  یستیچ  ،یی: چرایبا رنوان »احکام حکومت  یکتاب

و   ینوع احکام و موافقت و مخالفاات بااا حکاام حکااومت  نیا  یشناسکتا  به واژه  نیدر ا  سندهیاست، نو 

و گسااتره   منااوع احکااا  نیا  یکتا  در مورد مبان  نیدر ا  سندهیدست پرداخته است؛ اما نو   نیاز ا  یمباحث

احکااام و  نیا یخیاز سابقه تار نیاست، همچن اوردهین انیبه م یمختلف سخن یهاآنها در حوزه  یکاربرد

بااه  «یبااا رنااوان »احکااام حکااومت  یکتاااب  نینشده است. همچن  یااشاره  زین  عهیش  یاستفاده امامان و فقها

طبااق روش معمااول   کتااا   نیاا در ا  سااندگانیبا  موجود اساات؛ نو   نیدر ا  انیوسفینگارش نعمت الله  

در مااورد   یااند و صرفا اشاره چنااد صاافحهپرداخته  یحکم حکومت  یشناسبه واژه  یمطالعات رلوم انسان

بااه  یها سخن آنچنانآن  ینوع احکام و حوزه کاربرد  نیگستره ا  نهیاند اما در زمنوع حکم داشته  نیا  یمبان

 .انداوردهین انیم

فاار؛ مقالااه   ینماز  نیبه قلم، حس  «ینیامام خم  دگاهیاز د  یهمچون »احکام حکومت  ینیبا رناو  زین  یمقاات

  ،یاردکااان یبه قلم محسن ملااد افضاال «یآن در حقوق اساس  گاهیو جا  یدر قانون اساس  ی»حکم حکومت

 افتااهینگااارش  ،ینعمت الله لی)ره(« به نگارش اسمارینیامام خم دگاهیاز د  یمقاله »گستره حکم حکومت

 .است 

 نگاهی به سیر تطور روایات حکومتی در فقه و حدیث
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انااد کااه در واقااس سااابقه و ریزی کردهپیش از شهید اول افرادی زیربنای نظریات حکم حکومتی را طرح

  اند از:کند. این افراد ربارتحکومتی به ایشان بازگشت میپیشینه بررسی احکام  

 شیخ صدوق

های م لحتی را نقل نموده است. ساایاق ق( در رلل الشرایس به تناسب برخی روایت 381شیخ صدوق )م

ها وجود ندارد ها به طوری است که هیچگونه شد و تردیدی در م لحت و موقتی بودن آناین روایت 

هااا آگاااهی ها ناشنگر این است که شیخ صدوق به وضوح از م لحتی بودن آنآن  و رنوان منتخب برای

های م االحتی ترین روایت گوشت ااغ در جنگ خیبر در گروه واضح  داشته است؛ روایات دلیل حرمت 

  (563، ص تاابن بابویه، بیاست که شیخ صدوق نقل کرده است. )

 شیخ مفید 

یش »المقنعه« در ضمن برداشت احکااام شاارری بااه برخاای از ق( در اثر گرانسنگ خو 413شیخ مفید )م  

هااای هااای فقهاای، افااقهای م لحتی اشاره نموده و با درآمیختن این روایات با احکام و استدالروایت 

هایی از این نوع باز کرده است. به رنوان مثال پیرامااون میاازان جزیااه جدیدی را به روی شیفتگان مبحث 

 نویسد:چنین می

الجزیۀ حدّ مرسوم ا یجوز تجاوزه إلی ما زاد رلیه و ا حطۀ رما نقص رنه و إنمّا هی رلاای   »و لیس فی

ما یراه الإمام و یضعه رلی رقابهم رلی قدر غناهم و فقرهم. و کان امیرالمؤمنین قد جعاال رلاای اغنیاااهم 

ثنی رشاار درهماااً و ثمانیۀ و اربعین درهماً و رلی اوساطهم اربعۀ و رشرین درهماً و جعل رلی فقرالهم إ

 (274 -272، ص ق1410مفید، کذلد صنس رمر بن الخطا  و إنّما صنعه بمشورته« )

آنگاه سه روایت دیگر دراین زمینه گزارش نموده است؛ شیخ مفید بر ظاهر این روایات جمود ننمااوده و 

است. )همان( نیز در های یاد شده را در گروه اوامر م لحتی آن حضرت قرار داده  به رنوان مثال روایت 

-( و میااراب باای616(، احتکار )همان، ص  288های مفتوحه رنوۀ )همان، ص  بررسی حکم فقهی زمین

 ( و... به روایات حکومتی اشاره نموده است.  705وارثان )همان، ص 

 سید رضی

 ااار یکاای از کلمااات قهای سیاسی و م لحتی بساایاری وجااود دارد؛ امااا  ها، نامهالبلاغه، خطبهدر نهج

امیرالمؤمنین )ع( در این زمینه از نظر صراحت در حکومتی و م لحتی بااودن، طااوری اساات کااه مثااال 
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های سید رضی را بدون اثاار توان در سیر تطور این موضوع تلاشروشن روایات حکومتی است. لذا نمی

 درباره لزوم خضا  پیرمردان( 17البلاغه، حکمت  ها چشم پوشی کرد. )نهجدانست و از آن

 شیخ طوسی

ق( در آثار حدیث و فقهی خویش به این موضااوع پرداختااه اساات؛ شاایخ طوساای از 460)مشیخ طوسی 

های شیعه بود؛ به طوری که مخالفان شاایعه فرصاات هاای  نااوع طرفی در پی حل معضل تعارض روایت 

نحااوی های ما را پیدا نکنند و از طرفی در صدد بود تااا کمیاات فقااه شاایعه را بااه خرده گیری بر روایت 

گسترش دهد و بر فروع آن تا حدی افزاید که زمینه هر نوع تحقیاار آن از میااان برداشااته شااده و باازر  

جلوه نمودن و قابلیت ررض اندام در مقابل قله فقه اهل سنت را داشته و بلکه از آن برتری یابااد. باادین 

ی را در پیش گرفاات و های م لحتجهت بود که ایشان در آثار فقهی و در شرح احادیث، توضیح روایت 

نکات سودمندی در این زمینه از خود به یادگار نهاد. پیرامون جزیه بعد از نقل سخن استادش، شیخ مفید 

های خراجاای ها افرادی که زمیننماید که بر اساس آندر حدیث معتبر از بزنطی از امام رضا )ع( نقل می

گردند، ید دهم و با باران و رودخانه آبیاری می  هایی کهبایست در زمیندر ت رف ایشان قرار دارد، می

( امااا 155، ص  4ج،  1364،  طوساایشوند، ید بیستم پرداخت نمایند.)هایی که با چاه آبیاری میاز زمین

روایت سومی را نیز گزارش نموده است که بر اساس آن، امام رلی )ع( بااه م ااعب باان یزیااد ان اااری 

یافت نماید؛ بر اساس این روایاات جزیااه متناسااب بااا کیفیاات دستور داده است جزیه را طوری دیگر در

 نویسد:)همان( شیخ بعد از نقل روایت مذکور می کند.زمین کشاورزی افزایش پیدا می

بایست جزیه را پرداخت نماید، با دو روایت گذشااته در »این روایت سوم که بر اساس آن، هر انسانی می

توانااد ختیار داشته و هر مقداری در زمان خویش م لحت دیده، میتنافی نیست. زیرا امام در این زمینه ا

از ایشان دریافت نماید؛ زیرا ممکن است امیرالمؤمنین )ع( م لحت دیده باشد بر هر کدام از آنان در آن 

سال به میزانی که در روایات بیان شده، جزیه مقرر بدارد هر گاه م لحت بیااان شااده دگرسااان گااردد و 

جزیه را ایجا  نماید، میزان جزیه متغیر خواهد گردید و از این رو تنها در این فاارض   کاهش یا افزایش

فرمودند: حکم جزیه ایشان همواره این اساات و ایشااان ها در تنافی و معارض است که حضرت میبا آن

« ها نباید از آن کم کنند و بر آن بیافزایند و چنااین چیاازی در ایاان روایاات وجااود ناادارد.در همه حالت 

 )همان(

بر اساس دست کم دو روایت از پیامبر اکرم )ص( بر مرد بیاری حد زنا را به شکلی خاص اجرا نمودند. 

( بدین سان کااه فرمودنااد: 458و    244، ص  9جق،  1406،  فیض کاشانی؛  212، ص  4ج،  1363،  طوسی)
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ای باار باادن شاخه ضااربهای از درخت خرما آوردند که صد تراشه نازک بر آن قرار داشت و با آن خوشه

ها را رها ساختند. اما طبق روایتی دیگاار، امیرالمااؤمنین )ع( حااد ای بر بدن زن نواختند و آنمرد و ضربه

انداختند تا بهبودی پیدا کنند. )همان منابس( میان ایاان دو گااروه روایاات، تعااارض بیماران را به تأخیر می

 نویسد:برآمده و می هاظاهری وجود دارد و شیخ طوسی به دنبال حل آن

»میان این دو گروه روایات تعارضی وجود ندارد؛ از آنجایی که اقامه حد به امام واگذار گردیده اساات و 

؛ بدین جهت اگر م االحتی در اجاارای آن باار بیمااار سازداو با نظر و تشخیص خویش حد را جاری می

امبر اکاارم )ص( رماال کردنااد و اگاار همانگونه که پیاا   –زند که از بین نرود  باشد؛ وی را طوری حد می

 نماید. )همان(م لحت در تأخیر آن باشد، آن را به تأخیر اندازند و حد را به صورت کامل اجرا می

در روایاتی از این گروه، شیخ طوسی در گوشه و کنار تهذیب و استب ار و دیگر منااابس فقهاای خااویش، 

سیاسی و قضایی، مع ومان )ع( گاهی به رنااوان های  گیریاین موضوع را نشان داده است که در ت میم

اش، حاال مشااکل تعااارض اند. بدین جهت شیخ طوسی که هدف اصلیگرفتهحاکم و قاضی، ت میم می

هااا را های هماهنگ و متناسب از ایشان بوده، به ناچار برخی از روایت روایات و به ت ویر کشیدن چهره

مجلسی در مرآۀ العقول و ملاذ ااخیار و فیض کاشانی   م لحتی و حکومتی تفسیر نمود؛ راهی که بعدها

؛ مجلساای، 244، ص  9، جق1406در وافی آن را گسترش دادند. )جهت نمونه بنگرید به: فیض کاشانی،  

( اما شیخ در بسیاری موارد، توفیق پیدا نکرد تا تفسیر م االحتی از روایااات ارالااه 92، ص  16ج  ،  1386

مهادنه و رقد آتااش ای در این زمینه موضوع »مطرح کرده است که نمونهنماید و طبق ظاهر روایات فتوا  

 (50، ص 2، ج1386بس« است. )طوسی،  

 تعریف شهید اول از حکم حکومتی

 نویسد:شهید اول در مناسبت تبیین تفاوت بین حکم و فتوا در این زمینه می

تقارب المدارک فیها ممااا یتناااز  »الحکام إنشاء اطلاق أو إلزام فی المسائل الإجتهادیۀ و غیرها مع  

 (120، ص  1)القواعد و الفوائد، ج  فیه الخصمان لمصالح المعاش«

)حکم شرری ربارت است از انشاء آزادی یا ملزم نمودن، خواه در مسالل اجتهادی و چه غیر اجتهااادی  

 نشأت گرفته است.(که مربوط است به نزاع دو یا چند فرد در امور معیشتی و از دایل و مبانی صحیح 
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بر اساس توضیحی که شهید از تعریف بیان شده به دساات داده اساات، بااه کااارگیری کلمااه »إنشاااء« در 

راستای خارج شدن فتوا از قلمرو این تعریف است؛ چرا که فتوا جز گاازارش و خباار از حکاام خداونااد 

اکثر موارد از نوع التاازام  نیست. دو واژه »اطلاق و الزام« در راستای توضیح دو نوع حکم است؛ حکم در

ای از م ادیق از گونه اطلاق به مثابه نمونه حکم به آزادی زندانی بیگناه یااا حکاام بااه باشد و در پارهمی

باارد و آن را ای نمیگذاری کرده اما از آن استفادهبازگشت زمینی که کسی دور آن را سنگچین یا رلامت 

 اند.  دی انسان آزادی که او را به ظلم و ستم به بردگی گرفتهبه حال خویش وانهاده است و یا حکم به آزا

هااا و مبناهااای و با قید »مس تقار  المدارک فیها فی المسالل ااجتهادیۀ« آن گروه از احکامی که از دلیاال

گردند؛ نظیر حکم به قتل مسلمانی که کافری را بااه قتاال صحیح استنباط نگردیده از این تعریف طرد می

 گر حاکم چنین حکمی نماید، باید آن حکم نقض گردد. رسانیده؛ ا

و با افزودن قید »بم الح المعاش« قلمرو این احکام را معین نموده است؛ بر اساس این قید حکم حاااکم 

ها هی  نفوذی ندارد؛ به رنوان مثال، اگر حاکم به صااحت در چارچو ، معاملات نافذ است و در ربادت

گااردد؛ بلکااه اگاار نماااز او در حقیقاات م موجب صحیح بودن نماز او نمینماز زید حکم نماید، این حک

گااردد. باطل بوده است؛ اراده یا قضا واجب است و اگر صحیح بوده است، آثار صحت بر آن مترتب ماای

نیز اگز حاکم حکم نماید که مال التجارۀ زکات و میراب خمس دارا نیست، این حکم بدون ارتبار است؛ 

توانااد حکاام وی را نقااض ختلافی را از بین ببرد و به همین رلت حاکم حاکم دیگر ماایتواند ازیرا نمی

هااا و میراب، خمس. بدین سان اصااوا حکاام حاااکم در ربااادت  نموده و بگوید مال التجارۀ زکات دارد

بدون اثر خواهد بود و در حقیقت در ردیف فتاوی قرار دارد؛ زیرا چنین حکماای جااز اخبااار از دسااتور 

 نیست.  شرع مقدس

  بررسی تعریف شهید 

و شااامل  باشدشود که مق ود او از حکم، حکم قضایی میدر برخی نکات در بیان شهید اول استفاده می

گردد. زیرا قید »مما یتنازع فیه الخ مان« نشانگر این است که حکم درباره دراوی و حکم حکومتی نمی

اطلاق و الزام نیااز از احکااام قضااایی بااوده و در   باشد؛ به همان دلیل که دو نوع حکم یعنیمنازرات می

باشااد و ایاان حکم در راستای حل اختلاف و از میان برداشتن نزاع ماایگوید  جایی شهید به مناسبتی می

ورزد که حکم ویژه موردی خاص باشد و نیز در پایان بر این موضوع اصرار میخ لت حکم قضایی می

ها به جزلی اضافی تعبیاار شااده رام بوده که قبل از آن، از آن  است و حال آنکه برخی از احکام حکومتی

دهد که مق ود او از حکم، حکم قضایی بااوده است. بدین سان، ظاهر کلام شهید این مطلب را نشان می
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شود که دست کم این احتمااال و نه سلطانی و حکومتی. نیز متقابلا قرالتی در تعریف مذکور مشاهده می

آورد که مق ود او حکم در مفهوم رام است و نه فقط حکم قضااایی. د به وجود میرا پیرامون کلام شهی

زیرا از طرفی شهید به دنبال تعریف حکم در مقابل فتوا بوده و حکم به این معنا رااام بااوده و از طرفاای 

های احکام حکومتی بوده و نه قضایی؛ نظیر گرفتن زکات مال التجااارۀ های وی از م داقبرخی از مثال

دون تردید با بیشتر احکام قضایی متناسب نیست و در احتمالی بازگشاات زمیناای کااه خمس ارب که ب  و

کسی دور آنسنگ چین نموده است. رلاوه بر اینکه ذیل کلام خویش پیرامون حکمت و رلت ردم جواز 

هااا نقش حکم مطلبی بیان داشته است که بر تعمیم حکم در تمامی شئون اجتماااری دالاات دارد و نااه تن

 نویسد:حکم قضایی. وی در این زمینه می

یابند و این بااا م االحتی کااه موجااب گردد و استقرار نمی»اگر نقض حکم جایز باشد، احکام تثبیت نمی

 «ن ب احکام شرری که ربارت است از سامان دهی و نظم امور جامعه اسلامی متنافی است.

راستای تعمیم تعریف شهید قرار داد؛ اما این تعمیم هر چند محتمل توان قرابتی در  اینها و جز اینها را می

 رسد، اما ارجحیت دارد. به نظر می

آیااد و اگاار آن بدین سان اگر تعریف شهید ویژه احکام قضایی دانسته شود، نیازی به نقد آن به نظر نمی

 (60، ص 1380،دانسته شود، نقد و بررسی آن ازم است. )صرامی حکومتی و قضایی تر از رام

 رسد:هایی به نظر میدر تعریف شهید کاستی

باشد؛ زیرا اینکه موجااب تااوهم اخت اااص بااه حکاام قضااایی . قید »مما یتنازع فیه الخ مان« زاید می1

 گردد.  هایی مانند گرفتن زکات و خمس و.... را شامل نمیگردیده و م داق

شاارع اشاااره نگردیااده اساات و ایاان همااان   در این تعریف، به منشأ صادر شدن حکم، یعناای حاااکم.  2

های تمایز حکم حکااومتی ترین نقطهموضوری است که صاحب جواهر بر آن تکیه نموده است و از مهم

 باشد.می

 باشد، اشاره نشده است.  . به رلت غایی حکم حکومتی که اجرای ردالت اجتماری می3 

 دیدگاه شهید اول

شااود و فقیهااان و تغییری در این موضوع ملاحظه نماایق(  786بعد از شیخ طوسی تا زمان شهید اول )م

-اند و به همان طریق شیخ طی مسیر کااردهاصولیون اکثرا روایات را مستند صدور حکم شرری قرار داده
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اند. شمس الدین محمد بن مکی راملی مشهور به شهید اول نخستین فردی است که این موضوع را احیا 

( و بدینوسیله بااه فقیهااان و 213، ص 1، جق1440هی مطرح کرد )راملی،  ای فقنمود و به صورت قارده

های گوناگون فقهی کاربرد داشته باشااد و تواند در با رلاقمندان به فقه هشدار دادد که این موضوع می

شود. زمانی که این موضوع را در کنار موضورات گوناگون دیگری کااه ایشااان آورده قاارار مؤثر واقس می

این موضوع را به مثابه جزلی از پیکره نظریه وی درباااره احکااام حکااومتی محسااو  کناایم، بااه دهیم و  

-شود؛ زیرا او از طرفی به تعریف احکام حکومتی همت ماایاهمیت دیدگاه شهید اول بیشتر پی برده می

را به   نماید و از سویی نخستین بار مق دهای شرعورزد و از سویی رنوان »م الح« را در آن استفاده می

نمایااد و های م لحت را تببیین میدهد و نیز مرتبهتبعیت از غزالی و دیگر رلمای اهل سنت توضیح می

-آورد. تف یل دیدگاه شهید را میای در راستای نحوه تشخیص روایات حکومتی میها قاردهدر کنار آن

 بندی نمود:توان در موضورات زیر تقسیم

 های پیامبر خدا )ص( منصب

ظر شهید اول، پیامبر خدا فقط تبلیغ کننده احکام الهی نبود؛ بلکه ایشان سه من ااب داشااتند: من ااب از ن

تبلیغ و رساندن پیام خداوند و احکام الهی به مردمان؛ من ب قضاوت و داوری در بین ایشان در راستای 

 مها و حل مشکلات حقااوقی و قضااایی و من ااب رهبااری و اماماات اماات اساالابرطرف کردن دشمنی

( آنچه که دارای اهمیت بسیار است این است که پیامبر خدا طبااق 215  -214، ص  1جق،  1440،  راملی)

هایی داشتد؛ برخی از سخنان و افعال ایشان ناشاای شااده از من ااب هر کدام از مناصب بیان شده ت رف

مخلوط شااود؛ ها و برخی از رهبری و زرامت و نباید این ت رفات با هم تبلیغ است و برخی از قضاوت

 ها حکم مخ وص به خود را دارد. )همان(  زیرا هر ید از آن

دارد. مثال من ب تبلیغ و رساااندن احکااام خداونااد شهید برای هر کدام از مناصب مذکور مثالی بیان می

نمایااد. های وحی احکام شرع را در قالب فتوا به مردن ارلام ماایمتعال »فتوا« است. پیامبر بر اساس داده

من ب قضاوت نظیر رفس خ ومت و دشمنی بین خواهان و خواننده از راه بینه اقرار و یا سوگند و   برای

 نبرد با دشمنان اسلام و جامعه اسلامی و هم ت رف در بیت المال. )همان(برای من ب امامت نظیر 

تمامی سااخنان باشد،؛ بدین سان  پیرامون ربادت به گفته شهید اول تمامی ت رفات پیامبر خدا تبلیغی می

تواند مستند استنباط بایست حکم شرری تلقی شوند؛ حکمی که هم از دین است و هم میو افعال او می

ها است بدین جهت پیرامون ربااادات هاای  ها و نسلها و مکاناحکام شرری قرار گیرد و هم برای زمان
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ده احکااام شاارری دالماای تلقاای بایست بیان کننمشکلی وجود ندارد؛ زیرا تمامی ت رفات پیامبر خدا می

 شوند.)همان(

 اصل و قاعده در صورت شک

های معاملات، هر گاه در موضوری برای ما یقین حاصل شااود کااه ایاان حکاام نشااأت گرفتااه از در با 

من ب امامت، قضاوت یا تبلیغ است که مشکلی در میااان نیساات و وظیفااه واضااح اساات؛ امااا اگاار در 

در ایاان م پیامبر خدا )ص( تبلیغی بوده است یا قضایی و حکومتی؟ موضوری شد نماییم که آیا این کلا

د از اهمیت ویااژه فرض وظیفه چیست؟ شهید اول در راستای روشن شدن مطلب سه مثال زده که هر ی

 و خاصی برخوردار است.

 های مواتمثال نخست: احیای زمین

فهی له« )همان( این حدیث مااورد شااد در احادیث آمده است »من احیی ارضاً میتۀ نویسد که  شهید می

و تردید است که آیا حضرت به دنبال بیان حکم شرری ثااابتی بااوده یااا ایاان کاالام بیااان کننااده حکماای 

توان از آن حکمی شرری استنباط نمااود؛ بلکااه از آن حکومتی و م لحتی در آن زمان بوده و از این نمی

ا احیاء نماید، باید از امام اذن گیرد و بی اجااازه او شود که هر گاه فرد بخواهد زمین مواتی ربرداشت می

، ص 2جم،  2004،  باان انااس  ؛ مالااد327، ص  17باشد. )رک: ح راملی، جاحیای زمین موات جایز نمی

 ( 155 -150، ص 4، جق1411؛ منتظری، 123، ص 6جق، 1424؛ بیهقی،  121

ای شرری است؛ از ایاان رو ان که مسألهاند این بیهر دو دیدگاه دارای طرفدارانی است. برخی بیان داشته

 (215، ص 1جق، 1440،  راملیهای موات در اختیار گرفت. )توان از زمینبدون اذن حاکم شرری می

نکته مهم در این مثال این است که طبق برداشت شهید اول، تمامی کسانی که در احیای موات، اذن امااام 

دانند و این در حااالی اساات کااه در سااخنان حکومتی میاند، در حقیقت این روایت را  را مشروط دانسته

ای به این موضوع نگردیده است؛ به همان سااان کااه در احادیااث معتباار در ایاان زمینااه ایشان هی  اشاره

مطلبی بیان نگردیده است؛ تنها در معتبره سکونی بعد از جمله »من احیی ارضاً میتۀ فهی له« این مطلااب 

- و رسوله« که اگر معیاری که امام خمینی )ره( در زمینه تشخیص روایاات بیان شده است: »قضاءاً من الله

دهند، صحیح بدانیم، بعید نیست این جمله را نشانه حکومتی بااودن ایاان روایاات های حکومتی اراله می

قرار بدهیم؛ اما مشکل اینجاست که این حکم قضای تنها  از طرف رسول خدا نیساات؛ بلکااه خاادا هاام 

 ها حکومتی باشند. است. به این دلیل بسیاری بعید است که مق ود ز این روایت چنین حکمی نموده  
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های موات از انفال است و انفااال از آن نماید آن است که از طرفی زمینآنچه برداشت شهید را تأیید می

باار دهد آن است که  امام و یا اموال رمومی و بیت المال است؛ اما آنچه این استدال را ضعیف جلوه می

پایه این استدال، انفال ملد صاحب من ب امامت امام است و نه شخص ایشان. زیرا باار اساااس گفتااه 

انااد. ایاان اند، این روایت را ناشی از من ااب اماماات قاارار دادهشهید، کسانی که اذن امام را شرط دانسته

انااد. مگاار اینکااه که مشهور فقیهان شیعه انفال را ملد شخ ی امام رنااوان کااردهموضوع در حالی است 

ای مبنی بر آن بدانیم که مق ود ایشان هم از ملد امام بودن انفااال، آن اساات همین سخن شهید را قرینه

نویسد: »و اشتراطه یعلم ماان که ملد مقام امامت است و نه ملد شخ ی و ظاهرا در صفحه بعد که می

 (216، ص 1، جهماندلیل خارج ا من هذا الدلیل« )

 ف در اموال شوهر بدون اجازه اومثال دوم: تصر

تااوان مثال دوم شهید مربوط به روایتی است که مشخص نیست قضایی است و جزلی و به این دلیل نمی

آن را به موارد دیگر تعمیم بخشید؟ یا تبلیغی بوده و کلی و بیااان کننااده حکماای رمااومی باارای تمااامی 

 )همان( هاها و نسلزمان

؛ 3، ص6ج، 1386، طوساای)در این زمینه ایشان روایتی را نقل نموده است که افاازون باار فقیهااان شاایعه 

 (82، ص 9جق، 1410، بخاریاند: )نت هم آن را نقل کردهاهل س (،231، ص 72، جق1403مجلسی، 

»هند همسر ابوسفیان از همسر خویش نزد پیامبر اکرم )ص( شکایت کرده که او مردی خسیس اساات و 

کند. به این دلیل مجبور هستم بدون اطاالاع وی از امااوالش بااردارم. نفقه من و فرزندانم را پرداخت نمی

 حضرت فرمود: برای خود و فرزندانت به مقدار متعارف بردار.«

توان آن اند که این روایت تبلیغی بوده و از این رو مینویسد برخی گفتهشهید بعد از نقل این روایت می

تواند بدون اجازه یااا د مشابه تعمیم بخشید و کسی که بر اموال بدهکار خویش تسلط دارد، میرا به موار

اند که این روایت بیان کننده حکمی (  برخی گفته216، ص  1، جق1440راملی،  با اذن او تقاص نماید. )

 توان بدون اذن قاضی بدان دست پیدا کرد.قضایی است. )همان( از این رو نمی

 نویسد:ن زمینه میشهید در ای

»بدون شد تبلیغی بودن این روایت دارای اولویت است؛ زیرا ت رفات و سااخنان تبلیغاای آن حضاارت 

بسیار بیشتر است و در زمان تردید و شد شایسته است سخن یااا رماال مشااکوک را در زمااره اقااوال و 

 « )همان(د.زنافعال غالب شخص قرار داده و به گفتار و رفتاری که به ندرت از او سر می
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داند که اگر چنین است چرا شما در حدیث قبلی »ماان احیااا شهید این دیدگاه را با این اشکال مواجه می

ارضا میتۀ فهو له« را مشروط به اذن امام دانستید و در حقیقت آن را در گروه روایات برخاسته از من ب 

 امامت قرار دادید؟ )همان(

ارده جریان دارد؛ اما در آن حاادیث دلیلاای خااارج مااتن روایتاای بااه نویسد در آنجا نیز این قدرپاسخ می

 دهد که اذن امام شرط است. )همان(وضوح نشان می

 مثال سوم: حکم فقهی سلب

داند و از آن حکماای شاارری بن جنید این روایت را تبلیغی میه« اشده است که »مَن قتل فله سلََبُ  روایت 

اند و به این دلیاال ای آن را حکومتی دانسته( و متقابلا رده217، ص  1، جهمانرام استنباط نموده است )

اند کااه امااام )ع( اجااازه داده باشااد. )همااان( هر گونه ت رف در »سَلَب« را در صورت فتوا به جواز داده

-شهید خود بر این نظرها که این حدیث صادر گردیده از من ب امامت و به ربارتی دیگر حکومتی ماای

هااای گوناااگونی بااا کااافرین و دشاامنان داند. )همان(؛ زیرا پیامبر اکرم جنگا اقوی میباشد و این نظر ر

است و این حکم در تمامی نبردها اجرا نشده است. پااس ایاان حکاام شاارری رااام نیساات؛ اسلام داشته  

نمودنااد. نیااز شد و اگر چنین بود مورخین آن را گزارش میها اجرا میبایست در تمامی جنگواگرنه می

لَّب در ه پیرامون غنایم جنگی آن است که غنیمت قارد های جنگی به تمامی جنگاوران تعلق بگیاارد و سااَ

-با ظاهر آیه مخالفت نمودهگروه غنایم جنگی است و به این دلیل اگر آن را از حکم غنایم خارج کنیم،  

م لحت را در آن (  91، ص  4ج  ق،1421  ابن هشام،  )ایم. )همان( بدین سان پیامبر اسلام در نبرد حنین  

ها را بین تمامی رزمندگان تقسیم ننماید و آن را مختص قاتلین دشمنان اساالام دید که این نوع از غنیمت 

قرار بدهد. اضافه بر آنکس اگر این حکم را در قالب حکمی شرری بپذیریم، نظام جنگ با دشاامن مختاال 

لَب و یااا   کنند اکثر افرادی را بااهخواهد گردید؛ زیرا رزمندگان تلاش می هلاکاات رسااانند کااه دارای سااَ

بها هستند و میل زیادی به کشتن دیگر دشمنان ندارند؛ بلکه این حکاام شاارری اخاالاص های گرانسَلَب 

، 1، جق1440لی، رامدهد. )باشد، در معرض تهدید قرار میهای اصلی جهاد میمجاهدین را که از هدف

 (317ص 

شرط بدانیم، این پیامدهای نابود کننده وجود نخواهند داشت؛ زیاارا   اما اگر اجازه امام یا فرمانده جنگ را

تر و غالبی بر این پیامدها در کار باشد، چنین و تنها در صورتی که م لحت مهم  امام با ررایت م لحت 

 دهد. )همان(ای میاجازه
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 تأملی در نظریه شهید اول

ای فقهاای فقیهان قبلی پی برد و آن رد قالااب قاراادهاین موضوع بیشتر از شهید برای اولین بار به اهمیت  

درآورده و آن را از چند بُعد بررسی نمود. فرمایشات شهید در این زمینه نشانگر این مطلب است که این 

رنوان مثال در مثال نخستی ایشان اگر روایت »من احیی ارضاً میتۀ فهااو قارده آثار فقهی بسیاری دارد؛ به

دف اجازه امام در احیاء ضروری است؛ واگر نیازی نیست و بی اجازه احیا کننااده له«، حکومتی تلقی شو 

گردد. در مثال دوم اگر کلام پیامبر را خطا  به هند همسر ابوساافیان حکااومتی تلقاای نماااییم، مالد می

تواند از اموال شوهر خیش به رنوان نفقااه چیاازی برداشااته و نیااز در روایاات بدون اجازه قاضی زن نمی

ای بدون اجازه امام مجاااز نیساات از ط به سَلَب زمانی آن را حکومتی تلقی کنیم، اصوا هی  رزمندهمربو 

اموال افرادی که ایشان را کشته است، چیزی بردارد؛ اما اگر تبلیغی تلقی شود، مطلااب کاااملا بااه رکااس 

نکته رنایت داشااته  است. نکته قابل توجه دیگر که در سخنان شهید قابل برداشت است اینکه فقها به این

ای انااد و راادهو به صورت اجمالی گروهی از ایشان، این احادیث را حکومتی دانسته و طبق آن فتوا داده

اند؛ به همین دلیل فقهای قباال از شااهید آن را تبلیغی ارلام نموده و مستند و دلیل حکم شرری قرار داده

 اند.هم به این قارده باور و رقیده داشته

ترین نکته در این قارده شهید این است که زمانی که یقااین بااه حکااومتی یااا قضااایی مهم  در هر صورت

بایست آن را تبلیغی بدانیم؛ زیرا اکثاار سااخنان و ت اارفات بودن کلام و یا رمل مع وم داشته باشیم، می

لا زده و طبق ایاان فاارض، رقاا پیامبر خدا تبلیغی است و افعال قضایی و حکومتی به ندرت از او سر می

بایست ت رفات مشکوک پیامبر را در گروه نوع قالب آن قرار بدهیم و نااه نمایند که میاینگونه حکم می

 نوری که اندک و ناچیز بوده است.  

تااوان ت اارفات حکااومتی و قضااایی پیااامبر را گردد که به چااه صااورت ماایحال این پرسش مطرح می

های کوتاااه و ها و تحلیلده است؛ اما از استدالبشناسیم؟ شهید اگرچه پاسخی مستقیم به این پرسش ندا

توان های گوناگون میگردد که از راه قرینهپرفایده وی پیرامون سه مثال بیان شده به وضوح مشخص می

حکومتی بودن ت رفات پیامبر را بازشناسایی کرد و این همااان دیاادگاهی اساات کااه برخاای از محققااین 

هااا بایااد بایست دقت کرد و از راه قرینهاساس این نظریه در روایات می  اند؛ برمعاصر بر آن تأکید نموده

 ( 42 -41، ص 1375ثابت نمود که این حکم حکومتی است و نه تشریعی. )حالری،  

ها دساات بدانتوان توان شناخت و از چه طریقی میها را چگونه میدر پاسخ به این پرسش که این قرینه

توان با دقاات و تاالاش بااه ها دست یافتنی است و میدهد که این قرینهمیپیدا کرد؛ شهید در رمل نشان 
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ای نیز در این زمینه وجود ندارد؛ دهد که البته قاردهای را اراله نمیها راه پیدا کرد؛ اما هیچگونه قاردهآن

هااا را آن توانزیرا قراین متعدد و متنوع است و فقط با تتبس و تأمل در ابعاد گوناگون حدیث است که می

 به دست آورد.

 های نظریه شهید کاستی

این دیدگاه هر چند دارای اهمیت زیادی است؛ اما اشکاات بسیاری نیز دارد. این استدال آید  به نظر می

در صورتی درست است که اوا ثابت گردد افعال و اقوال تبلیغی پیااامبر اکاارم )ص( باار افعااال و اقااوال 

ها زیااادتر بااوده اساات کااه در کاالام هیچیااد از و شمار آنن غلبه داشته  جبلی، حکومتی و قضایی ایشا

(، 438طرفداران این دیدگاه، یعنی اسنوی )قرشی ااسنوی، التمهید فی تخریج ااصول رلی الفروع، ص  

( و میرزای 241  -236(، شهید اول، شهید ثانی )تمهید القوارد، ص  205، ص  1قرافی )قرافی، الفروق، ج

 -237، ص 1( و سلیمان ااشقر )افعااال الرسااول، ج494بوالقاسم قمی، قوانین ااصول، ص )میرزا اقمی  

-خورد؛ گویی اینکه آنان این نکته را مبرهن  و بدون نیاز از رلت دانسااته( رلتی بر آن به چشم نمی242

ویش و آید که پیامبر در ده سااال حکوماات خاا آید که همچنان این پرسش به وجود میاند؛ اما به نظر می

نیز امیرالمؤمنین )ع( و در حیات شخ ی خود اقوال و افعال بسیاری داشتند و حداقل ایاان احتمااال کااه 

زیادی اقوال و افعال تبلیغی ایشان به این مرحله رسد که هر مورد مشکوک را در آن درج نماااییم، مااورد 

ص( بیشااتر اساات، چااه دلیاال باشد. به فرض اینکه صابت گردد افعال و اقوال تبلیغی پیااامبر )تردید می

 باییست در گروه ت رفات غالب قرار بگیرد.وجود دارد که موارد مشکوک می

به ربارتی دیگر این قارده که »الظن یلحق الشیء بالأرم الأغلب« هی  رلتی ندارد و این گمااان حجیاات 

ن و گمااان مثل میرزای قمی با  رلم و رلمی را بسته باادانیم، در ایاان فاارض ایاان ظاا نیست مگر آنکه  

 حجت است.  

 روایات مصلحتی از شهید اول تا امام خمینی )ره( 

ق( در کتا  تمهید القوارااد بااه 965زین الدین جبس)ی راملی مشهور به شهید ثانی )م بعد از شهید اول، 

بررسی این موضوع پرداخت؛ اما نظریه نوینی در این زمینه اراله نداد و یا گزارش سخنان شااهید اول باار 

( تنهااا نکتااه اساساای در مطالااب 241ها مهر تأیید نهاد. )زین الدین جبلی راملی، تمهید القوارد، ص  آن

در جایگاه شهید ثانی این است که این مسأله را از قوارد فقه به اصول فقه منتقل کرد و در حقیقت آن را 

اسااتنباط آثااار  مناسب و در خور خودش جای داد. زیرا ایاان موضااوع از بساایاری از مسااالل اصاااول در
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تواند جاری باشد. اما طولی نکشید که دوباره به ای در تمامی ابوا  فقه میبیشتری دارد و به مثابه قارده

 وادی فراموشی سپرده شد. 

تنظیم و سامان دادن روایات و نگارش شروحی بر کااافی و تهااذیب و ماان ا یحضااره الفقیااه در زمااان 

ق( و حاار راااملی 1111ق(، مجلساای )م  1091ض کاشااانی )مصفویه توسط محدثان و فقهایی نظیاار فاای

ق( و توضیحات هرچند کم اما بسیار پرفایده ایشان بر روایات از طرفی و طرح موضوع وایاات 11054)

ق(  965(، شهید ثانی )م170 -144، ص 1کرکی )کرکی، جفقیه در آن زمان به وسیله فقیهانی نظیر محقق 

ق( 1206استای توجه بیشتر به این مبحث فراهم نمود. وحید بهبااانی )مم( زمینه را در ر998و اردبیلی )م

در راستای مقابله با تفکرات اخباری گری و با استفاده از زمینه فراهم شده، موضورات مربوط به شاائون 

 -536ها قرار دارد. )نراقی، روالااد اایااام، ص فقیه را مطرح نمود که صدور احکام حکومتی در زمره آن

539) 

ها بود و تااا نیاال بااه جایگاااه شایسااته موضوع نیازمند دگرگونی اساسی و توجه جدی فقها و اصولی  این

(، 26، ص  3خود، بسیار فاصله داشت و اشارات کوتاه فقهایی نظیر مرحوم مظفر )مظفر، اصول الفقااه، ج

ضمن کرد. شهید صدر ( چندان به حل مشکل کمد نمی88، ص  3و آیت الله خویی )م باح ااصول، ج

هااای حکااومتی را از رناصاار طرح موضورات اقت ادی اسلام به این موضوع پرداخت و صدور روایاات 

هااا صااادر گردیااده در ایاان منطقااه را نظریه مشهور خویش، منطقۀ الفراغ قرار داد. بدینسان کااه روایاات 

و   642ص  ت ادنا،  حکومتی دانسته و استنباط احکام شرری را از این روایات صحیح ندانست. )صدر، اق
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 نتیجه

مطرح نمودن موضورات فقهی در حوزه م لحت نظیر فقیهان قبل از خود و پیرایش شهید اول رلاوه بر  

هااای فقهاای دیدگاه ایشان از اختلاط با نظریات اهل سنت، ابعادی دیگر از این موضوع را در قالب قارده

حالت کلی و رام بخشااید و باارای اولااین بااار م االحت ها  مورد بررسی قرار داد و از این رهگذر به آن

های نوینی در راه بازشناسی مفهوم م االحت و تقساایم آن بااه راذیل رنوانی مستقل مطرح نمود. وی گام

هااای فقهاای بیااان نمااوده و ها را با احکام حکومتی در قالااب قاراادهاقسام مختلف برداشت و ارتباط آن

ام حکومتی دانست و بر مرارات نمااودن اهاام و مهاام و اجاارای م لحت را به رنوان مبنا و ضابطه احک

اخکام شرری هم تأکید داشته و نیز برای اولین بار مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، رقل، نسل و مااال 

ضروری، حاجی و کمااالی دانساات. در بااا  تقسیم نموده و م لحت را از زاویه دیگری دارای سه نوع  

های حکومتی و قضایی از تبلیغی نیز، معیار مورد نظر شهید صحیح نیساات. روایت قارده معیار تشخیص  

ای از م ااادیق افزون بر اینکه روش شهید بر فشرده نویسی بوده است و این روش موجب شده تا پااازه

مهم م لحت به شکلی مبهم بیان گردد و هم اصل قوارد مربوط به آن. هر چند شااهید موضااوع وایاات 

ودی به ارتباط آن با م لحت اشاره نموده اساات،  امااا همچنااان از سااخنان او بااه صااورت فقیه و تا حد

 گردد که در زمان غیبت این موضوع چه حکمی دارد. صریح مشخص نمی

 فهرست منابع

 تا(، رلل الشرایس، قم: مکتبۀ الداوری. ابن بابویه، محمد بن رلی، )بی

 . الکیلانیرشاد کامل  :  قاهرهق(،  1421ابن هشام، )

 ق(، صحیح بخاری، م ر: جمهرۀ الم ریۀ العربیۀ. 1410بخاری، محمد بن اسماریل، )

 ق(، السنن الکبری، بیروت: دارالکتب العلمیۀ. 1424بیهقی، احمد بن حسین، )

 ش(، شهید اول، نخستین شهید راه فقاهت، قم: پژوهشگاه رلوم و فرهنگ اسلامی. 1388ترابی، احمد، )

 ق(، روضات الجنات، قم: اسماریلیان.  1392اری، محمدباقر، )موسوی خوانس

 (، احکام حکومتی و م لحت، تهران: کتابخانه انقلا  اسلامی. 1380صرامی، سیف الله، ) -

 (، ااستب ار، تهران: دارالکتب ااسلامیۀ. 1363طوسی، محمد بن حسن، )
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(، المبسوط فی فقه اامامیۀ، قم: جامعه مدرسین وابسته به حوزه رلمیه 1386طوسی، محمد بن الحسن، )

 قم. 

 ق(، الوافی، اصفهان: مکتبۀ امیرالمؤمنین.  1406فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، )

 .الذخالرااسلامیهجمسقم: مق(، القوارد و الفوالد، 1440راملی )شهید اول(، محمد بن مکی، )

 م(، موطأ، امارات: مؤسسۀ زاید بن سلطان. 2004مالد بن انس، )

 ق(، بحاراانوار، بیروت: مؤسسۀ الوفاء.  1403مجلسی، محمدباقر، )

 (، ملاذ ااخیار، قم: کتابخانه آیت الله مررشی.  1386مجلسی، محمدباقر، )

 ارالمفید. ق(، المقنعه، بیروت: د1410مفید، محمد بن محمد، )
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